
در ستایش وطن پرستی
ایــن روزهــا بســیاری از چهره هــا 
در ســتایش  اجتماعی  در شــبکه های 
وطن پرســتی می نویســند؛ البته در این 
نوشته ها نســبت به عملکرد تندروهای 
دیــده  زیــادی  نگرانی هــای  سیاســی 

می شود.

پرچم ایران
ماهــور احمــدی، دختــر شــاعر و 
نویسنده بزرگ ایران، درباره وطن پرستی 
را  پــدرش  جســد  کــه  کارگــری  دو 
می شســته اند، نوشت. او نوشت: «پدرم 
در ظهر گرم ۲۰ تیر در خانه از این جهان 
رفت. پیکرش به بهشــت  زهرا رفت تا 
۲۲ تیر به خاک سپرده شود. عاشق ایران 
بود و متنفــر از ترمه، پس روی تابوتش 
پرچــم ایران را کشــیدم که عاشــقش 
بود. صبــح ۲۲ تیر با نــوال، کاوه، پانیذ 
و دایی ام به بهشــت زهرا رفتم  تا برای 
آخرین بار پدرم شســته شــود و از آنجا 
به بهشت فاطمه در مراد آباد برود و در 
قلب این خاک کاشته شود. روال کسانی 
که جایی دیگر به خاک ســپرده شوند با 
دیگرانی که در بهشــت زهــرا به خاک 
سپرده می شــوند متفاوت است. در این 
فاصله که تابوت آماده می شــد، پرچم 
ایران را با نوال باز کردیم و روی نیمکتی 
گذاشتیم. پدرم را آوردند. مردی ناشنوا، 
با موهای کم پشــت و حنایی، با لباسی 
ســبز و چکمه های بلند ســفید پدرم را 
آورد. انگار از فیلم هــای بونوئل بیرون 
آمــده بــود، با ایمــا و اشــاره صحبت 
می کــرد و نمی فهمیدم چــه می گوید. 
دو همکارش آمدند و پدرم را در تابوت 
گذاشتند. برگشــتم که پانیذ و دایی ام را 
پیدا کنــم، دیدم دو مرد که شغلشــان 
شستن عزیزان رفته ما بود، کنار نیمکت 
ایستاده اند و دو طرف پرچم را گرفته اند. 
قبــل از اینکه بپرســم چرا، یکی شــان 
گفت: شــما حواســت نبود، باد پرچم 
را روی زمیــن انداخت. پرچــم احترام 
دارد، نباید روی زمین باشــد. ما نگهش 
می داریم تا کارتان تمام شــود. تمام این 
روزها به صورت آن دو مرد وطن پرست 
فکــر کردم. از صورتشــان هیــچ به یاد 
ندارم، مگر مهم اســت؟ آنها دو سرباز 
وطن هستند، ســربازانی وطن پرست که 
عزیزان ما را برای آخرین بار می شــویند. 
در این روزهــا به خیلی ها فکر کردم که 

کجا هستند و با این جنگ چه می کنند.
خیلی هــا را بــرای همیشــه حذف 
کردم، چرا که معنای وطن را نمی دانند. 
به آن دو نفــر که فکر کــردم دلم گرم 
شد  که در دنیای مردگان، وطن پرستانی 
هســتند که می دانند جــای پرچم روی 

زمین نیست.

سینه زنی برای ایران
امروز فیلمــی از محمود کریمی که 
در عزاداری منتشــر شده که «ایران» اثر 
زنده یاد محمــد نوری را تبدیل به نوحه 
کرده اســت. اتفاقی عجیب که بسیاری 
در شــبکه های اجتماعی نســبت به آن 
واکنش نشــان داده اند. محســن حسام  
دین،  مظاهری، جامعه شــناس حــوزه 
در این زمینــه مطلبی با عنوان «در باب 
نســبت مناســک مذهبی و امــر ملی» 
نوشــته اســت و آن را نمونه خوبی از 
تغییــر رویکرد دانســته و آرزو کرده این 

روند دنباله دار باشد.
او نوشته است: «در طول تاریخ ایران 
اســلامی، نمونه های موفــق امتزاج و 
هم افزایی امر ملی و امر دینی (مذهبی) 
کم نبوده اند. مقاطعــی که منافع ملی 
و منافع دینی تعاملی ســازنده داشــته 
و به جای رقابت و تعارض، در نســبتی 
متعــادل و متــوازن قــرار گرفته انــد. 
ماحصــل این تعــادل و تــوازن تقویت 
ملیت و نیز تثبیت نهاد دین بوده است. 
در مقابل مقاطعی نیز بوده اند که منافع 
این دو نهاد در تعارض با هم قرار گرفته 
یا نافی هم شــده اند که طبعا آسیب به 

هر دو وارد آمده است.
یکی از نقدهای وارد به روند توسعه 
شــتابنده نهــاد دین در دو دهــه اخیر، 
به ویــژه در گفتار رســمی و حکمرانی، 
غیبت امر ملی در شعارهای ایدئولوژیک 
(سیاســی و تقویت ســویه های هویتی 

فرقه ای) بوده است».
او در بخــش دیگری از مطلب خود 
اشــاره می کند: « جنگ  ۱۲ روزه تلنگری 
اســت کــه اهمیــت و حساســیت این 
موضوع را آشــکار می کند. راه درســت 
بازگرداندن مسیر سیاست گذاری مناسک 
به سمت جامعه و منافع آن است و این 
مهم میسر نمی شود مگر با احیا / تقویت 
جایگاه امر ملی و مفهــوم «ایران». در 
مناســک مذهبی این موضوع حساسی 
اســت که متولیــان، سیاســت گذاران، 
تصمیم سازان و همه فعالان دینی باید 

آن را آویزه گوش کنند».
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جامعه پزشــکی ایران یك بار دیگر در یکی از ســخت ترین آزمون ها، 
زیــر بمبــاران، دود و انفجار پایبندی خــود به ســوگند در ایفای وظایف 
اجتماعی اش را به اثبات رســاند. جامعه ما پایمردی پزشــکان ایرانی در 
جنگ ایران و عراق را هنوز در یاد دارد. فراموش نکرده است که در بحران 
کرونا چگونه با کمترین امکانات و با وجود مغاك دهشتناکی که شبه علم 
گســترده بود، به رهایی کشــور از این بحران یاری رساند. به همین ترتیب 
پایمردی جامعه پزشــکی ایران در جنگ ۱۲روزه را هم از یاد نخواهد برد. 
روزهایی که نه تنها آسمان از دودهای جنگ و بلا پر شده بود، بلکه اذهان 
هــم آکنده بــود از تصوراتی که جز تردید و یــأس نمی پراکندند؛ تردید در 
چیزهایــی که بدیهی بود و یأس از آینده ای کــه پیش از آن هم امیدی به 

آن نمی رفت.
در روزهایی که کار روزانه، راند بخش، ویزیت بیماران ســرپایی، حضور 
در اتاق عمل و... پیکاری بزرگ شــده بود، جامعه پزشــکی ایران جا خالی 
نداد. جوانانی که حساس ترین مشــاغل را به شکل آموزش حین خدمت 
عهده دار بودند. جوانان دستیاری که جامعه و وزارت بهداشت هنوز موفق 
به رعایت حقوق انسانی حداقلی ایشان نشــده است، بی ریا شبانه روز در 
خدمت بیماران بودند. و چه خانواده هایی که به  خاطر همین مســئولیت 
فرزندان جوانشــان با هراس بمباران در خانه های خود مانده بودند و هر 

وحشــتی را تحمل می کردند تا فرزندشــان از ایفای مسئولیت اجتماعی 
خود باز نماند. آن بخش از جامعه پزشــکی که هنــوز بر کار اصلی خود 
یعنــی درمان مردم اســتوار مانده بود؛ پزشــکان عمومــی، متخصصان 
داخلی، عفونی، قلب، اطفال، زنان، جراحان ارتوپدها و... همه و همه آن 
کســانی که به بیماری و تروما به معنای مطلــق آن می پردازند، همان ها 
که با کمترین تعرفه ها و بیشــترین تحقیری که شبه علم و ضد علم باعث 
آن می شــود، روزگار می گذرانند. آنها که ذره ای به جانب زیبایی و کارهای 
غیرضروری منحرف نشده بودند، همان ها هستند که با حضور فعال خود 
در سخت ترین شرایط، چراغ امید را روشن نگه داشتند. مگر نه اینکه درمان 
مثل ارزاق عمومی از مهم ترین احتیاجات و دغدغه مردم اســت؟ در این 

دوران نه تنها جامعه پزشــکی اجازه نداد وقفه ای در درمان بیماری های 
معمول و روزمره پدید آید، بلکه درمان بیماران پیچیده و نادر هم متوقف 
نشد. همه اینها در حالی بود که رسانه رسمی از بحران و تنگنایی که مردم 
در آن دچار شده بودند برای جاانداختن روایت و تلقی خود که تنها اقلیتی 
تماما به آن معتقدند استفاده می کرد. روایتی که نمی توانست توجیه کننده 
همبســتگی میلیونــی و ملی مــردم در دفاع از کشــور باشــد و بالطبع 
نمی توانست آن را تقویت کند. از سوی دیگر رسانه های خارجی که به طرز 
شگفت آوری با وجود قطع ارتباط مردم با یکدیگر در دسترس بودند، اخبار 
را بــه قیمت تحلیل و روایت گاهی خائنانه خود در اختیار می گذاشــتند. 
تحلیل هایــی که در کمال پررویی می خواســت ثابت کند لازم اســت ما 
بمیریم و نابود شــویم تا اوضاع درست شــود؛ آن هم با تهاجم ارتشی که 
همین اواخر بیشــترین درجات بی رحمی خود را با کشتار مردم بی گناه در 
صف نان در غزه به نمایش گذاشته بود. ارتشی که بی رحمی آن احتمالا از 
خشونتی مقدس و اساطیری ریشه می گیرد. مردم ما مدت هاست خشونت 

مقدس و ریشه های آن را می شناسند و به راحتی فریب نمی خورند.
در چنیــن فضــای تیره و تاری که از در و دیــوار فریب و نیرنگ و دروغ 
می بارد، جای خالی خدمات پزشــکی می توانســت دردی مضاعف ایجاد 

کند که نکرد.

طب زیر آسمان کبود

یــک خرس به فرودگاه یاماگاتا ژاپــن رفت و باعث تعطیلی 
فرودگاه و لغو ۱۲ پرواز شد. این خرس سیاه در محوطه فرودگاه 
دیده شــد و تلاش ها بــرای گرفتــن او با خودروهــای فرودگاه 
موفقیت آمیز نبود و در نهایت مسئولان فرودگاه مجبور به تعلیق 
و لغو برخی پروازهای این فرودگاه در شــمال ژاپن شدند. برای 
گرفتن این خرس کوچک پلیس محوطه را محاصره کرد تا از فرار 
او جلوگیری کند. حمله خرس ها به انسان ها در ژاپن وارد شرایط 
تازه ای شده و از ۲۱۹ مورد حمله ثبت شده در سال گذشته، شش 

مورد منجر به مرگ شده است.

بلومبرگ در گزارشــی که ســایت جماران به آن استناد کرده، از 
میزان خســارت موشک های کشــورمان به اســرائیل خبر داده 
اســت. در این گزارش آمده اســت که ایــران در ۱۲ روز جنگ با 
رژیم صهیونیستی، سه میلیارد دلار خسارت به این رژیم تحمیل 
کرد. این خسارت ها شامل ترمیم ســاختمان های آسیب دیده از 
موشــک های ایران و پرداخت غرامت به شــرکت های مختلف 
اســت.  استیو بنن، مشاور ســابق ترامپ نیز گفت:  وارد ماجرایی 
شدند که فراتر از توانشان بود. تا جایی پیش رفتند که دیگه رمقی 

برایشان نمانده بود.

ایلنــا:  رئیس بنیاد مســکن انقلاب اســلامی از پایــان ارزیابی های 
ســاختمان های آسیب دیده ناشی از حملات رژیم صهیونسیتی خبر 
داد و گفت: در تهران ۳۳۲ ســاختمان و حدود  سه هزار و ۵۰۰ واحد 
آسیب دیده اند که بسته مالی و بازسازی برای این ساختمان ها تنظیم 
شــده و به دولت تحویل داده ایم و اگر روز یکشنبه در هیئت دولت 
تصویب شــود، جزئیات تأمین مالی خسارت و بسته های تسهیلاتی 
بــه مردم را اعلام خواهیم کرد.  غلامرضا صالحی تأکید کرد: قانون، 
متولی بازســازی ساختمان های آسیب دیده در جنگ را بنیاد مسکن 

تعیین کرده است.

۳۳۵۰۰ میلیاردیک
خانهدلارخرس

روان خوانی

در میانه جنگ جهانی دوم و بمباران لندن توســط ارتش نازی، چرچیل 
در اقدامــی نابخردانه و عجولانه کــه با واکنش های جدی روان شناســان 
برجســته ای مانند دونالــد وینیکات و جان بالبی مواجه شــد، دســتور داد 
کودکان برای پرهیز از خطر بمباران از خانواده هایشــان در لندن جدا شده و 
به پانسیون هایی در حومه لندن فرستاده شوند. پیامد چنین دستوری را چند 
دهه بعد روان شناسان در تحقیقاتشان نشان دادند که اغلب این کودکان در 

بزرگسالی با اختلالات روانی متعددی دست وپنجه نرم می کردند.
اکنون پس از متوقف شــدن تجاوز رژیم اســرائیل به ایران، وزیر بهداشت 
به عنوان مهم ترین مســئول متولی ســلامت در کشــور از تعداد کشته ها و 
مجروحــان این تجاوز خبر می دهد و به نوعی بر آســیب های فیزیکی جنگ 
تأکید می کند. درحالی که تحقیقات صد  ســاله روان شناســان نشان می دهد 
نمی توانیــم صرفــا به پیامدهای فیزیکــی جنگ بر انســان ها توجه کنیم و 
بی توجــه به امنیت روان آنها باشــیم که عواقبی بلندمدت و گســترده تر از 
پیامدهــای فیزیکی جنگ بر جای می گذارد که ممکن اســت در حال حاضر 

مشهود نباشد.
بنابرایــن اکنون با در نظر گرفتن اهمیت امنیت روانــی باید به موارد زیر 
توجه کرد تا شــدت و عمق آســیب های روان شــناختی ناشــی از بحرانی 
ماننــد جنگ کاهش یابد و امنیت روانی آســیب دیده التیام یابد. ابتدا باید از 
ماهیت آســیب های جنگ بر روان آگاه شــد و ســپس به راهکارهایی برای 
التیام پرداخت. اولین و مهم ترین آســیب روان شناختی جنگ برهم خوردن 
نظم روزمره اســت. مغز انسان برای کارآمدی بهتر و سریع تر نیاز به برقراری 
نظم هایی در زندگی  روزمره دارد و در برابر هرگونه بی نظمی هشدار می دهد 
و مقاومت می کند. اما جنگ به صورت موقت نظم های برقرارشــده را برهم  
می زند و در نتیجه این آشــفتگی، مغز یکی از مهم ترین کارکرد هایش را که 
پیش بینی و برنامه ریزی است، از دست می دهد و در نتیجه انسان مضطرب 
می شــود. توجه داشته باشیم که حملات هکری به بانک ها نیز برای تشدید 
آشــفتگی ذهن مردم و برهم خوردن توان پیش بینــی و برنامه ریزی صورت 
می گیــرد. علاوه بر چنین اضطراب موقعیتــی در نتیجه فقدان پیش بینی و 
برنامه ریزی، دومین آسیب جنگ سر باز می کند و آن اضطراب وجودی است 
که در نتیجه محتمل بودن عینی مرگ نیز جلوه گر می شود و این چنین معنای 
زندگی نیز با بحران مواجه می شــود؛ بحرانی که تــا پیش از این در لابه لای 

زندگی روزمره پنهان شده بود.
حال، این دو آســیب روان شناختی به هم پیوسته به ما نشان می دهند که 
امنیت روانی در جنگ چگونه مختل می شود و با چنین آگاهی ای راهکارهای 

زیر می توانند آسیب های روان شناختی جنگ را کاهش دهند:
۱. آگاهی و تجربه هیجان های منفی ناشــی از جنگ: بدن و ذهن انســان دو 

ماهیــت جدایی ناپذیر از یکدیگرند که به صورت تنگاتنگ از همدیگر مراقبت 
می کنند و سلامت هر یک در گرو سلامت دیگری است. از این رو هیجان های 
منفی به مثابه ارتعاش هایی از بیرون که بدن را با خطر بقا مواجه کرده تجربه 
می شود و صرفا به عنوان زنگ هشداری است که می خواهد ما را از خطرات 
احتمالی بیرون آگاه کند تا ما اقداماتی برای حفظ بقای خویش انجام دهیم. 
اما هر هیجان منفی ای مانند ترس، خشم یا غم صرفا براساس واقعیت های 
بیرونی شــکل نمی گیرد؛ ممکن است تجربه های قبلی و تروماهایی که فرد 
در طول زندگی اش تجربه کرده و در جریان زندگی روزمره ســرکوب شــده و 
به فراموشی سپرده شده است، در اثر بحرانی مانند جنگ دوباره سر باز کنند 
و هیجان هایی شدیدتر را بســازند؛ بنابراین باید  ریشه های هر هیجان منفی 
مرتبط با جنگ و به طور خاص ترس را در عین مشــاهده و تجربه مســتقیم 
و پرهیز از ســرکوب آن و طبیعی دانســتنش  دریافت و از زمینه های وجودی 
و رشــدی آن در طول زندگی به ویژه در دوران کودکی آگاه شد و به بازکاوی 
ارتبــاط ایــن هیجان ها با ارتباط امن یــا ناامن با والدین پرداخــت. البته این 
موضوع نیاز به شرح و بسط دارد که از حوصله و مجال این یادداشت خارج 
است، اما در یک کلام، باید دانست کسی که در زمانه  های بحرانی مانند جنگ 
بیش از دیگران ترس را تجربه می کند به احتمال بســیار زیاد رابطه ناامن با 

مادر و کودکی ناایمن را تجربه کرده است.
۲. غرق نشــدن در اخبار جنگ: ســازوکار روان  تنی مطرح شده در بند قبلی 
همسو با سیستم بسیار حیاتی خودشــفادهندگی بدن انسان عمل می کند. 
بدن انســان به گونه ای طراحی شــده که در زمانه های بحرانی و آســیب زا 
به صورت خودکار التیام یابد، ولی برای کارآمدی چنین سیستمی باید موانعی 
را که به صورت آگاهانه در مســیر آن قرار می دهیم، برداریم. یکی از موانعی 
که در زمانه های بحرانی امکان عملکرد خودکار سیستم خودشفادهندگی را 
سلب می کند، غرق شــدن در اخبار جنگ است. این مانع در زمانه ای که هر 
تلفن همراهی به مدد اینترنت تبدیل به یک رســانه شــده، جدی تر می شود. 
ما بر اســاس تمامــی داده های عینی در یکی از امن تریــن دوره های تاریخی 

زندگی بشــر قرار داریم، اما میزان و شدت هراس و ناامنی مان بیشتر از اغلب 
انســان های دوره های پیشین تاریخ است؛ چراکه آگاهی مان از خطرات بیش 
از پیش شــده و هــر خطری در هر نقطه ای بلافاصله به گوش ما می رســد 
و ما را هراســان می کند. برای آگاهی از این موضوع بــه دو رویدادی که در 
هفتــه اخیر در دو نقطه از ایران رخ داد، توجه کنید. ســاعت دو بامداد یکی 
از روزهای جنگ، ارتش رژیم اســرائیل به ســاکنان منطقه ۱۸ تهران هشدار 
تخلیه می دهد. برخی از ســاکنان آن منطقه و مناطق هم جوار از این هشدار 
آگاه می شــوند و ولوله ای برپا می شود و در نتیجه چنین هراسی آنهایی هم 
که در خواب بوده اند بیدار می شــوند. آنها که می توانســتند از منطقه خارج 
می شوند و می روند و آنها که نمی توانند ساعاتی را با اضطراب وجودی ا ز سر 
می گذرانند. در نهایت، حمله ای که صورت می گیرد خطر چندان جدی ای را 
به  وجود نمی آورد. در مورد مشابه دیگر، ارتش رژیم اسرائیل هشدار تخلیه 
شــهرکی در شــهر رشــت را صادر می کند. باز هم آنها که مطلع می شوند 
بــه ناآگاهان خبر می دهند و  ولوله ای برپا می شــود و در نهایت کار به آنجا 
می رسد که استاندار به میدان می آید و خبر می دهد که حملات رژیم اسرائیل 
صرفا توانســته بخش محدودی از شهرک صنعتی سپیدرود رشت را هدف 
قرار دهد و خطر دیگری جان ساکنان مردم رشت را تهدید نمی کند و از مردم 
می خواهد اسیر فریب شایعه سازان نشــوند. حال با توجه به این دو مورد و 
موارد مشــابه دیگر، در نظر بگیرید که اگر مانند صد ســال قبل رسانه هایی 
مانند اینترنت و شبکه های تلویزیونی نبود، اوضاع چقدر متفاوت بود. در این 
موارد خبر ســبب حفظ جان انسان ها نشــده بلکه روان  انسان ها را با خطر 

مواجه کرده است.
۳. حفظ ارتباطات اجتماعی: جنگ ها به صورت خودکار انسان ها را به انزوا 
می کشــانند و همین انزوا خطر ویرانی روان انسان را بیشتر می کند؛ بنابراین 
برای حفظ امنیت روانی باید ارتباطات اجتماعی را حفظ و حتی تقویت کرد 

و از هرگونه انزوایی دوری جست.
۴. زمانی بــرای التیام: جنگ در تحقیقات روان شناســان به عنوان یکی از 
بزرگ ترین استرس زاها معرفی می شود که اگر موارد پیش گفته در نظر گرفته 
نشود، می تواند به فرسودگی و فروپاشیدگی روان منجر شود. برای پیشگیری 
از چنین پیامدی علاوه بر مواردی که پیش از این مطرح شد، باید برای ساخت 
و گســترش هیجان های مثبت نیز تلاش کرد. هر فعالیت معناداری ازجمله 
بازی های مختلف که سبب ساز هیجان های مثبت می شود، راه را برای التیام 
و خودشفادهندگی هموارتر می کند. یادمان باشد که بحران های بزرگی مانند 
جنگ ها اگرچه بسترساز آسیب هایی جدی بر جسم و روان  انسان ها هستند اما 
می توانند بسترساز رشد انسان از مسیر محک خوردن جدی میزان تاب آوری و 

خودآگاهی ای باشند که در نتیجه چنین محکی نصیبمان می شود.

به دنبال التیام روانی پس از جنگ

از جنگ ۱۲روزهدرس های تخصصی مدیریت بحران 

علی رغم تصریح ســند ملــی مدیریت بحران 
مبنی بر ارائه کمک های اولیه روان شــناختی و 
حمایت های روانی اجتماعــی از لحظات اولیه وقوع 
بحــران، همچنان نه تنها یکپارچگــی فرایندی در بین 
دستگاه های مسئول و همکار محقق نشده است، بلکه 
بسیاری ضرورت ارائه خدمات مذکور هم زمان با ارائه 
اقدامات امداد و نجات و مداخلات پزشکی را زیر سؤال 

می برند!
ضروری اســت مکانیسم های پاســخ گویی روانی 
اجتماعی در زمــان وقوع بحران  مجددا مورد بازبینی، 

تمرین و توافق دستگاه ها قرار گیرد.
نه تنها سایر متخصصان و امدادگران از ظرفیت های 
تیم های حمایــت روانی-اجتماعــی در زمان بحران 
اطلاع ندارند، بلکه بسیاری از متخصصان حرفه ای از 
ظرفیت های دانشی، تخصصی، سازمانی و مهارت های 
هم تیمی هــای خود در رشــته های مختلف مددکاری 
اجتماعی، روان شناسی، روان پزشکی، روان پرستاری و... 
مطلع نبوده و بنابراین نمی توانند از تمام ظرفیت های 
تیم بهره مند شوند. بعضا مشاهده می شود به جای کار 
تیمی و تمرکــز بر فراظرفیت ها، رقابت های تخصصی 

مانع از هم افزایی در شرایط بحران می شود.
علی رغــم اینکــه می دانیم در شــرایط اضطراری 
احتمال حرکت جمعیتی در بین شهرها بسیار بالاست 
و این موضوع تعادل ارائه خدمات مبتنی بر جمعیت 
را دچار اشــکال می کند، اما به نظر می رسد همچنان 
با شــرایط مطلوب بــرای تبدیل و بازآرایی ســازمانی 
جدید در قالب اســتان های معین (در مخاطره زلزله) 
یا استان های میزبان در شرایطی مانند جنگ تحمیلی 
اخیــر  فاصله داریــم. کاهــش این فاصله مســتلزم 
کاهــش نابرابری های منطقــه ای، پیش بینی ظرفیت 
مازاد، طراحی ســازمان دوم، آموزش فراگیر و برابر در 
تمامی اســتان ها و آموزش یکپارچــه مبتنی بر فرایند 
واحد بین  دستگاهی اســت. مبتنی بر رویکرد کوه یخ، 
توجه به آسیب دیدگان غیرمســتقیم (پنهان)، در کنار 
آسیب دیدگان مســتقیم (آشــکار) ضروری است. در 
همین راستا پیش بینی پروتکل های ارائه حمایت های 
روانی-اجتماعــی برای هــر دو گروه توســط تمامی 

دستگاه های ارائه دهنده خدمات مورد تأکید است.
تدویــن پروتکل هــای تخصصی مدیریــت بحران 
با نگاه به نیازهــای افــراد دارای معلولیت، کودکان، 
سالمندان، مادران باردار، افراد با نیازهای خاص، افراد 
ساکن در مراکز نگهداری و... مورد تأکید است. ضروری 
اســت تمام ســازمان های متولی، تدوین پروتکل های 

مربوطه را در اولویت قرار دهند.
تقویت سیستم های پدافند غیرعامل کشور با تأکید 
بر بازتعریف پدافند غیرعامل در شــرایط نبرد ترکیبی، 
پایــداری زیرســاخت های حیاتی کشــور، بازنگری در 
اولویت های بودجــه ای پدافند غیرعامــل با تأکید بر 
سرمایه گذاری در حوزه های امنیت اطلاعات، سلامت 
روان جامعــه، اعتماد و انســجام اجتماعی، آموزش 
به نیروی انســانی دســتگاه ها، توانمندسازی جوامع 
محلی و به طور کلی افزایش تــاب آوری اجتماعی و 
آمادگی روانی و اطلاعاتی مردم می بایست در اولویت 

قرار گیرد.
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